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  ادامه مطلب چهارم: اصولی و لفظی بودن مسألهادامه مطلب چهارم: اصولی و لفظی بودن مسأله

بودن آن نیازمند تحقیق در دو محور می باشد. بحث در محور اوّل بود بودن آن نیازمند تحقیق در دو محور می باشد. بحث در محور اوّل بود   و همچنین عقلیو همچنین عقلیبیان شد که اثبات اصولی بودن مسأله مقدّمه واجب بیان شد که اثبات اصولی بودن مسأله مقدّمه واجب 
  داخل در مسائل چه علمی می باشد، احتمالات متعدّدی را مطرحداخل در مسائل چه علمی می باشد، احتمالات متعدّدی را مطرح  ،،و بیان شد که اندیشمندان اصولی در مورد اینکه مسأله مقدّمه واجبو بیان شد که اندیشمندان اصولی در مورد اینکه مسأله مقدّمه واجب

  نموده اند.نموده اند.
  ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»  و اینکه محققّ خویی به صاحب معالمو اینکه محققّ خویی به صاحب معالم  نتیجه رسیدیم که هیچ قائلی نداردنتیجه رسیدیم که هیچ قائلی نداردمال اوّل یعنی فقهی بودن مسأله گذشت و به این مال اوّل یعنی فقهی بودن مسأله گذشت و به این احتاحت
در این در این ر اینکه ر اینکه و از عبارت ایشان استظهار می نماید که قائل به فقهی بودن مسأله می باشند، استظهاری نادرست است، مضاف بو از عبارت ایشان استظهار می نماید که قائل به فقهی بودن مسأله می باشند، استظهاری نادرست است، مضاف بناد داده ناد داده اساس

  حکم عقل بهحکم عقل به  بلکه ازبلکه از  توهّم فقهی بودن آن شود،توهّم فقهی بودن آن شود،تا تا   گرددگردداز وجوب و عدم وجوب یا استحباب و عدم استحباب مقدّمه بحث نمی از وجوب و عدم وجوب یا استحباب و عدم استحباب مقدّمه بحث نمی   ،،مبحثمبحث
. در ادامه به . در ادامه به و این هیچ ربطی به فقه و احوال فعل مکلفّ نداردو این هیچ ربطی به فقه و احوال فعل مکلفّ ندارد  گرددگردد، بحث می ، بحث می ه ذی المقدّمه و امر به مقدّمهه ذی المقدّمه و امر به مقدّمهامر بامر ب  شرعی بینشرعی بینوجود ملازمه وجود ملازمه 

  گر خواهیم پرداخت.گر خواهیم پرداخت.بیان احتمالات دیبیان احتمالات دی

  بیان احتمال دومّبیان احتمال دومّ

قیل انهّا من قیل انهّا من : »: »11می فرمایندمی فرمایند  ««الّه علیهالّه علیه  رحمةرحمة»»  محققّ خوییمحققّ خویی  ،،در مورد وجه کلامی بودن این مسألهدر مورد وجه کلامی بودن این مسألهکلامی باشد. کلامی باشد.   ،،احتمال دوّم آن است که مسألهاحتمال دوّم آن است که مسأله
ن است که ن است که آآ  ،،مستند قول به کلامی بودن این بحثمستند قول به کلامی بودن این بحث، یعنی ، یعنی ««، فلا صلة لها بعالم اللفظ اصلاا ، فلا صلة لها بعالم اللفظ اصلاا عقلی  عقلی    المسائل الکلامیةّ بدعوی انّ البحث عنها بحث  المسائل الکلامیةّ بدعوی انّ البحث عنها بحث  

  دارد.دارد.بحث از مقدّمه، بحثی عقلی بوده و ربطی به عالم لفظ و بررسی مدلول الفاظ نبحث از مقدّمه، بحثی عقلی بوده و ربطی به عالم لفظ و بررسی مدلول الفاظ ن
بر خارج بر خارج دلیل دلیل مجرّد عقلی بودن یک بحث، مجرّد عقلی بودن یک بحث، »»: : 22و می فرمایندو می فرمایند  ستناد عقلی بودن آن ردّ نمودهستناد عقلی بودن آن ردّ نمودهکلامی بودن این مسأله را به اکلامی بودن این مسأله را به ا  در ادامه،در ادامه،ایشان ایشان 

، چون اگر چه موضوع علم کلام، بررسی احوال مبدأ و معاد بوده و مسائل ، چون اگر چه موضوع علم کلام، بررسی احوال مبدأ و معاد بوده و مسائل نمی باشدنمی باشددر علم کلام در علم کلام و داخل شدن آن و داخل شدن آن علم اصول علم اصول بودن آن از بودن آن از 
داخل در علم داخل در علم در صورتی یک مسأله عقلی، در صورتی یک مسأله عقلی،   بلکه تنهابلکه تنهاکلامی نمی شود، کلامی نمی شود،   ،،به مجرّد عقلی بودنبه مجرّد عقلی بودن  ،،آن نیز عقلی می باشد، ولی هر مسأله عقلیآن نیز عقلی می باشد، ولی هر مسأله عقلی

  ..««ددنماینمایو معاد بحث و معاد بحث از احوال مبدأ از احوال مبدأ است که است که کلام کلام 
می دانستن مسأله مقدّمه می دانستن مسأله مقدّمه در خصوص کلادر خصوص کلا  ولیولی  اگر چه در مثل مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به کلامی بودن آن وجود دارد،اگر چه در مثل مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به کلامی بودن آن وجود دارد،  به نظر می رسدبه نظر می رسد

عقلی بودن عقلی بودن   مقدّمه واجب،مقدّمه واجب،  برای کلامی دانستن مسألهبرای کلامی دانستن مسأله  اواوبسیار بعید است که دلیل بسیار بعید است که دلیل   وجود قائل،وجود قائل،و بر فرض و بر فرض   وجود نداردوجود ندارد، قائل خاصّی ، قائل خاصّی واجبواجب
این این   مسأله ثواب و عقاب مطرح می گردد، به همین جهتمسأله ثواب و عقاب مطرح می گردد، به همین جهت، ، مقدّمه واجبمقدّمه واجبد، بلکه این احتمال وجود دارد که چون در یکی از مباحث د، بلکه این احتمال وجود دارد که چون در یکی از مباحث اشاشآن بآن ب

  مسأله کلامی باشد.مسأله کلامی باشد.توهّم را ایجاد می کند که توهّم را ایجاد می کند که 

                                           
  292292صفحه صفحه ، ، 22محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

و فيه ان مجرد كون البحث عنها عقليا لا یوجب دخولها في المسائل الكلامية، و فيه ان مجرد كون البحث عنها عقليا لا یوجب دخولها في المسائل الكلامية، »»می فرمایند: می فرمایند:   292292، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  22
یبحث فيها عن أحوال المبدأ و یبحث فيها عن أحوال المبدأ و   ضرورة ان المسائل الكلامية و ان كانت عقلية الا ان كل مسألة عقلية ليست منها، بل هي صنف خاص منها و هي المسائل التيضرورة ان المسائل الكلامية و ان كانت عقلية الا ان كل مسألة عقلية ليست منها، بل هي صنف خاص منها و هي المسائل التي

من ناحية قابلية من ناحية قابلية المعاد فحسب، و رجوع البحث عنها إلی البحث عن أحوالهما و ان كان بمكان من الإمكان الا انه ليس من جهة اختصاص البحث عنها بذلك، بل المعاد فحسب، و رجوع البحث عنها إلی البحث عن أحوالهما و ان كان بمكان من الإمكان الا انه ليس من جهة اختصاص البحث عنها بذلك، بل 
  «.«.المسألة في نفسها لذلك، و حيث ان انعقادها أصولية ممكن هنا فلا موجب لتوهم كونها منها أصلاالمسألة في نفسها لذلك، و حيث ان انعقادها أصولية ممكن هنا فلا موجب لتوهم كونها منها أصلا
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کلامی کلامی   که این وجه و دلیل را برای قول بهکه این وجه و دلیل را برای قول بهته بود ته بود شایسشایس، و لکن ، و لکن 11به این احتمال اشاره می نمایندبه این احتمال اشاره می نمایند  خودخود  نیز ذیل کلامنیز ذیل کلام  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خویی
یک بحث ضمنی طولی یک بحث ضمنی طولی   ثواب در ما نحن فیه،ثواب در ما نحن فیه،طرح بحث از عقاب و طرح بحث از عقاب و ذکر می نمودند، اگر چه این وجه نیز پذیرفته نیست. زیرا ذکر می نمودند، اگر چه این وجه نیز پذیرفته نیست. زیرا مسأله مسأله   بودنبودن

و و   ؟؟عقاب داردعقاب داردو و نفسی، ثواب نفسی، ثواب   مأمور  بهمأمور  بهمثل مثل بحث می شود که آیا این مأمور  به غیری، بحث می شود که آیا این مأمور  به غیری، ثابت شد، ثابت شد، رشّح امر غیری رشّح امر غیری تتنکه نکه است، یعنی پس از آاست، یعنی پس از آ
کلامی است، ولی به کلامی است، ولی به   اگرچه بحثیاگرچه بحثی  د و این بحثد و این بحثگردگردمی می   مترتبّ بر امر غیریمترتبّ بر امر غیریبه چه توجیهی به چه توجیهی بر فرض ثبوت این مطلب، این ثواب و عقاب بر فرض ثبوت این مطلب، این ثواب و عقاب 

  استطرادی در علم اصول مطرح می گردد.استطرادی در علم اصول مطرح می گردد.صورت صورت 

  بیان احتمال سوّمبیان احتمال سوّم

در در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  آشتیانیآشتیانی  محققّمحققّ  ،،مطرح نمودهمطرح نموده  حاجبی در شرح عضدیحاجبی در شرح عضدیرا را   احتمالاحتمالاین این   ..باشدباشدمبادی احکام مبادی احکام   مسأله، ازمسأله، ازاحتمال سوّم آن است که احتمال سوّم آن است که 
: : 33در بدائع الافکار می فرماینددر بدائع الافکار می فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ رشتیمحققّ رشتی  می دهد ومی دهد وشیخ بهایی در زبدة الاصول نسبت شیخ بهایی در زبدة الاصول نسبت مرحوم مرحوم به به   آن را پذیرفته وآن را پذیرفته و  22بحر الفوائدبحر الفوائد

ات آن ات آن چون در این مسأله از ملازمه میان وجوب شیء با وجوب مقدّمچون در این مسأله از ملازمه میان وجوب شیء با وجوب مقدّم  احکام، مطابق با قاعده است،احکام، مطابق با قاعده است،مبادی مبادی ، در ، در درج مسأله مقدّمه واجبدرج مسأله مقدّمه واجب»»
و حکم شرعی است و لذا به این اعتبار، داخل در مبادی احکام می و حکم شرعی است و لذا به این اعتبار، داخل در مبادی احکام می این در حقیقت بحث از احوال و احکام مربوط به وجوب این در حقیقت بحث از احوال و احکام مربوط به وجوب   بحث شده وبحث شده و

  دانسته اند.دانسته اند.  و از نوع مبادی تصدیقیهّو از نوع مبادی تصدیقیهّ  این مسأله را از مبادی احکاماین مسأله را از مبادی احکام  ،،در غایة المسئولدر غایة المسئول  نیزنیز  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  44شهرستانیشهرستانیمحققّ محققّ «. «. باشدباشد
  ::55می فرمایندمی فرمایند  این مسألهاین مسألهبا اصولی بودن با اصولی بودن   از یک جهت و تأیید آن به لحاظ عدم منافات آناز یک جهت و تأیید آن به لحاظ عدم منافات آندر ردّ این احتمال در ردّ این احتمال   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خویی

، ، احکام شرعی استاحکام شرعی استموضوعات و محمولات موضوعات و محمولات ذات ذات   ه احکام یعنی مربوط بهه احکام یعنی مربوط بهبادی تصوّریّ بادی تصوّریّ از ماز م  واجبواجبکه مسأله مقدّمه که مسأله مقدّمه   استاستاین این اگر مراد آنها اگر مراد آنها »»
حقیقت وجوب یا حرمت یا سایر حقیقت وجوب یا حرمت یا سایر از از   یایا  ت فعل مکلفّ که موضوع فقه استت فعل مکلفّ که موضوع فقه استاز حقیقاز حقیق  ،،احکاماحکام  ههدر مبادی تصوّریّ در مبادی تصوّریّ چون چون   می باشد،می باشد،نناینگونه اینگونه قطعاا قطعاا 

  ؛؛واجب از این امور بحث نمی گرددواجب از این امور بحث نمی گرددمقدّمه مقدّمه مسأله مسأله در در   می شود در حالی کهمی شود در حالی کهاحکام که محمولات فعل مکلفّ هستند، بحث احکام که محمولات فعل مکلفّ هستند، بحث 

                                           
و واضح است كه تنها راه ارجاع این و واضح است كه تنها راه ارجاع این « « و رجوع البحث عنها إلی البحث عن أحوالهما و ان كان بمكان من الإمكانو رجوع البحث عنها إلی البحث عن أحوالهما و ان كان بمكان من الإمكان»»ایشان در ضمن عبارت گذشته می فرمایند: ایشان در ضمن عبارت گذشته می فرمایند:   --  11

  مسأله به مسائل علم كلام، طرح مسأله ترتّب ثواب و عقاب بر مأمورٌ به غيری می باشد.مسأله به مسائل علم كلام، طرح مسأله ترتّب ثواب و عقاب بر مأمورٌ به غيری می باشد.
مثل: مسألة وجوب المقدمة، و حرمة الضد، و امتناع اجتماع مثل: مسألة وجوب المقدمة، و حرمة الضد، و امتناع اجتماع   )ای من مسائل علم الاصول()ای من مسائل علم الاصول(  كثير منهاكثير منها»»می فرمایند: می فرمایند:   1111، صفحه ، صفحه 88ایشان در بحر الفوائد، جلد ایشان در بحر الفوائد، جلد   --  22

العامة في العامة في و من هنا وقع التكلم في أكثر كلمات القدماء، بل المتقدمين من الخاصة و و من هنا وقع التكلم في أكثر كلمات القدماء، بل المتقدمين من الخاصة و   ء الأحكاميةء الأحكامية  الأمر و النهي، و مسألة التحسين و التقبيح، و أمثالها من المباديالأمر و النهي، و مسألة التحسين و التقبيح، و أمثالها من المبادي
  «.«.وا مباحث الألفاظ في القسم الأولوا مباحث الألفاظ في القسم الأولو ذكرو ذكر  يخنا البهائي قدس سره في الزبدةيخنا البهائي قدس سره في الزبدةء حتی شء حتی ش  علم الأصول في القسمين من المباديعلم الأصول في القسمين من المبادي

الأحكامية فهو الأحكامية فهو و أما اندراجها في المبادي و أما اندراجها في المبادي »»ه می فرمایند: ه می فرمایند: ز مقدّمة الواجب در مبادی احكاميز مقدّمة الواجب در مبادی احكامي، در مقام بيان اندراج بحث ا، در مقام بيان اندراج بحث ا298298ایشان در بدائع الافكار، صفحه ایشان در بدائع الافكار، صفحه   --  33
ء لوجوب مقدماته و البحث عن أحوال الوجوب و أحكامه من المبادي فدرجها فيها بهذا ء لوجوب مقدماته و البحث عن أحوال الوجوب و أحكامه من المبادي فدرجها فيها بهذا   علی القاعدة ضرورة أن البحث فيها بحث عن ملازمة وجوب الشيعلی القاعدة ضرورة أن البحث فيها بحث عن ملازمة وجوب الشي

  «.«.لشيخ البهائي أولی و الله العالملشيخ البهائي أولی و الله العالمالاعتبار كما فعله الحاجبي و االاعتبار كما فعله الحاجبي و ا
ثم إن هذه المسألة من المبادي الأحكامية التصدیقية و ليست ثم إن هذه المسألة من المبادي الأحكامية التصدیقية و ليست »»، در مسأله مقدّمه واجب می فرمایند: ، در مسأله مقدّمه واجب می فرمایند: 222222ایشان در غایة المسؤول فی علم الاصول، صفحه ایشان در غایة المسؤول فی علم الاصول، صفحه   --  22

  «.«.......  فقهية و لا أصولية و لا لغویةفقهية و لا أصولية و لا لغویة
می فرمایند: می فرمایند:   ،،باشدباشد، در مقام ردّ این مطلب كه مسأله مقدّمة الواجب از مبادی احكاميّه می ، در مقام ردّ این مطلب كه مسأله مقدّمة الواجب از مبادی احكاميّه می 291291و و   292292، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11
و المبادئ التصوریة: هي لحاظ ذات الموضوع و المحمول و ذاتياتهما في كل علم، و من و المبادئ التصوریة: هي لحاظ ذات الموضوع و المحمول و ذاتياتهما في كل علم، و من   و یدفعه: ان المبادئ لا تخلو من التصوریة و التصدیقية و لا ثالث لهماو یدفعه: ان المبادئ لا تخلو من التصوریة و التصدیقية و لا ثالث لهما»»

یتوقف عليها تشكيل القياس و منها المسائل الأصولية، یتوقف عليها تشكيل القياس و منها المسائل الأصولية،   البدیهي ان البحث عن مسألة مقدمة الواجب لا یرجع إلی ذلك و المبادئ التصدیقية: هي المقدمات التيالبدیهي ان البحث عن مسألة مقدمة الواجب لا یرجع إلی ذلك و المبادئ التصدیقية: هي المقدمات التي
ذا الضوء فان أراد القائل ذا الضوء فان أراد القائل فانها مبادئ تصدیقية بالإضافة إلی المسائل الفقهية، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها تلك المسائل و الأحكام ... و علی هفانها مبادئ تصدیقية بالإضافة إلی المسائل الفقهية، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها تلك المسائل و الأحكام ... و علی ه

  «.«.فيرد عليه ان جميع المسائل الأصولية بشتی أنواعها كذلك فلا اختصاص لها بتلك المسألةفيرد عليه ان جميع المسائل الأصولية بشتی أنواعها كذلك فلا اختصاص لها بتلك المسألة  بالمبادئ الأحكامية انها من المبادئ التصدیقية لعلم الفقهبالمبادئ الأحكامية انها من المبادئ التصدیقية لعلم الفقه



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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عنی از جمله اموری است که نقش مقدّمه و ابزار را نسبت به عنی از جمله اموری است که نقش مقدّمه و ابزار را نسبت به ییاز مبادی تصدیقیهّ احکام از مبادی تصدیقیهّ احکام   راد آنها این است که مسأله مقدّمه واجب،راد آنها این است که مسأله مقدّمه واجب،و اگر مو اگر م
از مبادی تصدیقیهّ از مبادی تصدیقیهّ همه مسائل اصولی همه مسائل اصولی   ، ولی منافاتی با اصولی بودن آن ندارد، چون، ولی منافاتی با اصولی بودن آن ندارد، چونصحیح می باشدصحیح می باشداحکام و مسائل فقهی دارد، این سخن احکام و مسائل فقهی دارد، این سخن 

  ..««مسائل فقهی محسوب می شوندمسائل فقهی محسوب می شوند

  و نظريّه مختارو نظريّه مختار  بیان احتمال چهارمبیان احتمال چهارم

قدّمه قدّمه صحیح آن است که مسأله مصحیح آن است که مسأله مبه نظر می رسد که رأی به نظر می رسد که رأی   ،،شدشد  مجموع مطالبی که بیانمجموع مطالبی که بیاناصولی باشد. از اصولی باشد. از   ،،احتمال چهارم آن است که مسألهاحتمال چهارم آن است که مسأله
و یا با واسطه یک مسأله و یا با واسطه یک مسأله   از مسائل علم اصول است، چون ملاک اصولی بودن یک مسأله آن است که نتیجه آن مسأله یا بلا واسطهاز مسائل علم اصول است، چون ملاک اصولی بودن یک مسأله آن است که نتیجه آن مسأله یا بلا واسطه  ه،ه،مأمورٌ بمأمورٌ ب

و شکیّ نیست که ثبوت ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه، و شکیّ نیست که ثبوت ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه،   قرار گیردقرار گیرددر استنباط احکام شرعی در استنباط احکام شرعی   و کبرایو کبرای  اصولی دیگر، واسطهاصولی دیگر، واسطه
، مثلاا گفته می شود طهارت مقدّمه صلاة مأمور  به است و میان ، مثلاا گفته می شود طهارت مقدّمه صلاة مأمور  به است و میان می باشدمی باشدبرای مقدّمه برای مقدّمه   ییکم شرعی وجوبی و یا استحبابکم شرعی وجوبی و یا استحبابواسطه در اثبات حواسطه در اثبات ح

زمه وجود زمه وجود مأمور  به بودن ذی المقدّمه و مأمور  به بودن مقدّمه آن ملازمه هست، پس میان مأمور  به بودن صلاة و مأمور  به بودن طهارة ملامأمور  به بودن ذی المقدّمه و مأمور  به بودن مقدّمه آن ملازمه هست، پس میان مأمور  به بودن صلاة و مأمور  به بودن طهارة ملا
  د.د.گردگردیا استحباب طهارت ثابت می یا استحباب طهارت ثابت می وجوب وجوب   در نتیجهدر نتیجه  وو  دارددارد
  

  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»


